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اگرچه، از لحاظ تقسيمات حقوقي مرسوم است كه حقوق رقابت را در زيرمجموعه حقوق عمومي

اي مدني در مواقع نقض جراها بيني ضمانت وجه منافاتي با پيش دهند اما اين امر، به هيچ قرار مي

از. مقررات آن ندارد بلكه بالعكس، براي آن كه آثار اعمال ضد رقابتي در بازار محو شود همچنين،

و بازار به حالت پيش از وقوع نقض بازگردانده شود، ادامه ي اين گونه اعمال جلوگيري به عمل آمده

مي وجود چنين ضمانت آنبه. كند اجراهايي كاملاً ضروري جلوه ضد علاوه، از جا كه ارتكاب اعمال

مي-كنندگان از جمله مصرف-رقابتي به زيان اغلب فعالان در بازار  شوند لذا تمهيد منتهي

مي ضمانت . باشد تا بدين ترتيب، خسارت آنان جبران شود اجراهاي مزبور هماهنگ با عدالت اصلاحي

مي ضمن آن كه اين ضمانت و با برهم زدن توانند در تقويت اثر اجراها بازدارندگي نيز موثر واقع شده

.توجيه اقتصادي نقض مقررات رقابت، مانع از وقوع تخطي از آنها گردند

اي در نظام اجرايي حقوق رقابت اجراهاي مدني در بسياري از كشورها نيز از جايگاه ويژه ضمانت

ا. آنها برخوردارند نيز.)ك.س.ا.ق(44صل اگرچه، در فصل نهم قانون اجراي سياستهاي كلي

به بيني شده اجراهاي مذكور پيش ضمانت در اند اما طور كلي بايد گفت نظام اجرايي مقررات رقابت

مي كشور ما به و فاقد بازدارندگي لازم اي كه نقض گونهبه. باشند هيچ وجه وافي به مقصود نبوده

ه اقتصادي است بدون آن كه برخورد مقررات مذكور نزد متخلفين بالقوه در غالب موارد داراي توجي

در در واقع، براي آن كه ضمانت. متناسبي با آنها صورت پذيرد اجراهاي مدني بتوانند رسالت خود را

و شدت لازم را  اجراي موثر مقررات رقابت به انجام برسانند نياز است تا اولاً از لحاظ ماهيتي اقتدار

و موثري براي پياده هاي اجرايي برخوردار باشند؛ ثانياً شيوه و ثالثاً سازي آنها پيش مناسب بيني گردد

و رعب با ضمانت آوري تقويت شده باشند تا كسي جسارت سرپيچي از آنها اجراهاي كيفري متناسب

ق متاسفانه به هيچ. را نداشته باشد و درخوري نشده.ك.س.ا.كدام از اين ملزومات در توجه كافي
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ي مدنياجراها انواع ضمانت

مي ضمانت اجراهاي قرارداديي ضمانت توان به دو دسته اجراهاي مدني نقض قواعد حقوق رقابت را

و اقدامات(ي نخست صرفاً ناظر بر توافقات اجراهاي دسته ضمانت.و غيرقراردادي تقسيم نمود

مي) هماهنگ ل ضد رقابتي اجراهاي غيرقراردادي عمدتاً نسبت به اعما اما ضمانت. باشند ضد رقابتي

و بدون يك جانبه قابل اعمال هستند يعني آن دسته از رفتارهايي كه از سوي يك بنگاه به تنهايي

مي همراهي ساير بنگاه به بيني ضمانت البته، فرض پيش. شوند ها اتخاذ اجراهاي غيرقراردادي راجع

اجراهاي نوع مون ضمانتجا مختصري به بررسي پيرا توافقات ضد رقابتي نيز منتفي نيست كه در اين

.پردازيم اول مي

 اجراهاي قراردادي ضمانت

و در كشورهاي پيشرفته در حوزه ي حقوق رقابت با توجه به ماهيت حقوق عمومي مقررات رقابت

و منافع عمومي ضمانت اجراي ممكن اجراي توافقات ضد رقابتي، شديدترين ضمانت ارتباط آنها با نظم

هاي معينيي اروپا معافيت البته، در حقوق اتحاديه. باشدمي» بطلان مطلق«ني در حقوق قراردادها يع

انعقاد توافقات.ك.س.ا.ق44ي در حقوق ايران هرچند، ماده. از اين حكم در نظر گرفته شده است

مي» ممنوع«مندرج در آن را صراحتاً  و در حالي كه مباني بطلان توافقات ضد رقابتي مطابق اعلام كند

و قواعد كلي فراهم بوده است اما قانون با و انتقادآميز، وفق بند عمومات 1گذار در اقدامي عجيب

تا61ي ماده . آنها را صادر كند» دستور به فسخ«شوراي رقابت را مجاز داشته است

و ماهيت مقررات رقابت سازگار نيست در كنار اجراي خفيف فوق كه به هيچ بر ضمانت وجه با مباني

مي هامات آن، ايرادات عديدهاب : توان به موارد ذيل اشاره كرد اي وارد است كه از آن جمله

يك پيش) الف بيني فسخ به معناي پذيرش آثار ضد رقابتي به بار آمده حد فاصل ميان انعقاد

م و فسخ آن از سوي مقنن و نافذ بودن توافقات. باشديتوافق ضد رقابتي با اعتبار داشتن اين آثار

اين نتيجه با حكم ممنوعيت. اند توان ادعا كرد كه طرفين دست به اقدام خلافي زده نمي! ضد رقابتي

 قابل جمع نيست؛44ي صدر ماده



به آيا مقصود اين است كه شورا به طرفين دستور. باشد مفهوم دستور به فسخ نيز روشن نمي)ب

و آنها هستند كه بايد طي اقدام جداگانه فسخ مي و يا آن كه شورا خود مستقيماً دهد اي فسخ كنند

مي كند؟ عقيده توافق را فسخ مي رسد چرا كه فسخ توسط طرفين با هيچي دوم مرجح به نظر

 اجرايي روبرو نيست؛ ضمانت

بجز توقيف(ي توافقات ضد رقابتي اجراهاي كيفري متناسبي نيز برا با توجه به اين كه ضمانت)پ

گذار موجب شده است تا دور شدن انديشده نشده است، عدم درايت كافي قانون) اموال حاصل از آنها

و بازيچه و طويل رقابت از سوي متخلفين كار چندان شاقي مقررات رقابت ي قرار دادن شوراي عريض

از. نباشد و بر فرض فسخ آن، بلافاصله چرا كه هيچ مانعي وجود ندارد كه آنان پس كشف توافق خود

به علاوه، اگر در حين رسيدگي طرفين توافق خود.ي مفادش دوباره احيا كنند همان توافق را با كليه

و يا بر اساس موجبي قانوني فسخ كنند، معلوم نيست شورا چه چيزي را مي تواند فسخ نمايد؟ را اقاله

ي ديگري از ابتدا باطل باشد؛ ته بر اساس قوانين آمرانههمچنين است كه اگر توافق صورت گرف

در جايي كه شرط ضمن عقدي برخلاف موازين رقابتي است آيا شورا بايد كل قرارداد را فسخ)ت

و يا تنها شرط ضمن آن را حل دوم در صلاحيت شورا قرار دارد هر چند كه امكان يقيناً فقط راه. كند

 وق ما تازگي دارد؛ فسخ تنها شرط ضمن عقد در حق

مي48ي ادغامهاي موضوع ماده61ي ماده1در حالي كه مقنن در بند)ث به را نيز قابل فسخ داند

از ماده7باره در بنديك  مي» دستور به ابطال«ي قبل و بنابراين، آنها توسط شورا سخن به ميان آورد

ا اين سوال را مطرح مي و بستگي آنها به سازد كه ادغامها قابل فسخند يا بطال؟ ممكن بودن هر دو

از گذار در جايي ديگري نيز به امكان ابطال گونه قانون. صلاحديد شورا دور از صواب نيست اي خاص

اعمال حقوق انحصاري ناشي51ي ماده)ج(موجب بندبه. كند توافقات ضد رقابتي اشاره مي هرگاه كه

حل بينجامد، شورا اجازه خواهد داشت تا به عنوان آخرين راه48تا44از مالكيت فكري به نقض مواد 

يك پيش. مذكور را اعلام كند مرتبط با حقوق انحصاريتابطال توافقا و بيني اين دو حق ابطال از سو

پذيرش حق فسخ در مورد ساير توافقات ضد رقابتي از سوي ديگر، نمايانگر آن است كه مقنن از مبنا 

و يا به احتمال از هيچو سياست واحدي در مو و نظريه ضوعات حقوق رقابت پيروي نكرده ي گونه مبنا

.مند نبوده است روشني بهره



البته، اختياري بودن حق فسخ اين مزيت را دارد كه شورا در صورت به مصلحت يافتن آن دسته

مي44ي از توافقاتي كه موضوع ماده غيراقتصادي، گيرند به ويژه با در نظر گرفتن اهداف قرار

مي. تواند آنها را از حكم فسخ معاف نمايد مي رسد براي رفع ايرادات فوق در هر حال، به نظر

مي البته، اين راه. جايگزيني حق فسخ با حق ابطال ضروري باشد كه حل نيز قابل پيشنهاد باشد

تبه(گذار اقسام معيني از توافقات قانون و با از عيين حد نصابويژه توافقات ضد رقابتي افقي هايي

و نفوذشان را به صلاحديد شورا واگذار كند) قدرت بازاري براي طرفين آنها . را غيرنافذ اعلام نمايد

تواند با استفاده از اين ظرفيت طرفين را مجاب به اعمال تغييراتي در مفاد توافق همچنين، شورا مي

آن البته، اين ضمانت. خود حسب نظر وي كند ق اجرا اي وي نيست كه بتواند در طرفين انگيزهقدر

.جهت تبعيت از نظر شورا پديد آورد


